
 

  

    

 

 پژوهشنامه حج و زیارت 

  14سال ششم، شماره سوم، پیاپی 

  1400پاییز 

  124- 97صفحات 

مبانی در وسعت  نقد و بررسی فقهی

و محدوده میقات ذوالحلیفه با تأکید 

  بر آراي فقهاي امامیه
مصطفی ضمیري

1
 

  چکيده

سالانه هزاران مسلمان از نقاط مختلف دنیا در نقـاطی کـه نـامش میقـات اسـت، احـرام       

جـا آورنـد و    بـه  هاي شریعت را ترین رکن االله الحرام شوند و یکی از بزرگ بندند تا راهی بیت می

اي از حجـاج، از جملـه    به فرمان مسلمّ قرآنی مبنی بر وجوب حج عمـل کننـد. بخـش عمـده    

 شوند.   ایرانیان، از مسیر مدینه راهی می

پژوهش حاضر در نظر دارد تا میقات ذوالحلیفه و محوریت مسـجد شـجره در مشـروعیت    

حث، لزوم احرام در داخل مسـجد یـا   احرام اهل مدینه و حدود آن را بررسی کند. بنابراین محل ب

دست آمده، این اسـت    ذوالحلیفه است. اهم نتایج به  کفایت احرام از خارج یا هر نقطه از منطقه

ذوالحلیفـه را و دومـی خصـوص مسـجد را و سـومی        که سه مبنا وجود دارد: اولی کل منطقـه 

اسـت و ایـن مبنـا نـوعی     داند. قول مختار، قول سوم  مسجد و مجاور آن را ملاك مشروعیت می

  حکمی که مشروعیت احرام را از هر نقطـه   موضوعی در مسئله است. اما مبناي توسعه  توسعه

شود، ولـی مبنـایی    شمرد، اگرچه از برخی نصوص ظاهر می بیداء جائز می  ذوالحلیفه تا منطقه

امل شـود  اي که خارج مسـجد را ش ـ  موضوعی حکم جواز احرام به گونه  باطل است. اما توسعه

  که همان مبناي سوم است، مبنایی صحیح و مستدل در مسئله است.

  موضوعی.  حکمی، توسعه  حج، احرام، ذوالحلیفه، جواز، توسعه ها: ه کليدواژ
                                                           

  ).mostafavi.a.b.c.c@gmail.comحوزه علميه قم ( ٤. سطح ١
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  مقدمه

يکي از واجبات الهي که از ارکان اسـلام اسـت، حـج اسـت. بنـابراين بايـد       

ن ميسر شـود. يکـي از   احکام آن را دانست تا چنين عبادتي شناخته و عمل به آ

آنهـا را   9اين احکام، وجوب احرام از يکي از پنج مکاني است که پيامبر اسلام

به عنوان ميقات قرار داده است. اين حکم بين تمـام فـرق و مـذاهب اسـلامي،     

فقهاي اماميه پنج ميقـات ديگـر وجـود دارد کـه       مشترک است؛ البته طبق نظريه

عام عبارتند از: ذوالحليفـه،    واقيت پنجگانهتفصيلش در کتب موجود است. اما م

) ذوالحليفـه  ۳۰۷، ص۱۱ق، ج۱۴۱۶المنازل. (عاملي،  يلملم، عقيق، جحفه و قرن

براي اهل مدينه، يلملم براي اهل يمن، عقيق براي اهـل نجـد و عـراق، جحفـه     

المنازل براي اهل طائف است. اين مواقيـت در پـنج مسـير     براي اهل شام و قرن

کند بـه ناچـار    هاي اطراف قصد حج  ها و کشور ارد و هرکس از شهرحج قرار د

وجـوب احـرام     گذرد. بنابراين، اين مواقيـت، منطقـه   از يکي از اين مواقيت مي

گذرنـد.   ها مـي  براي اهالي هر يک از اين مواقيت و کساني است که از اين مسير

لحليفـه راهـي حـج    کثيري ـ از جمله ايرانيـان ـ از مسـير ذوا      در اين ميان، عده

شوند. لذا بايد حد و حدود ميقات ذوالحليفـه ـ کـه مسـجد شـجره اسـت ـ         مي

  بررسي شود.  

اين پژوهش قصد دارد لزوم احرام در داخل يا کفايت احرام از خارج مسـجد  

اي علمي براي  ذوالحليفه باشد را بررسي کند تا پشتوانه  اي که در منطقه يا هر نقطه

  باشد و در مشخص کردن وظيفه قدمي برداشته شود.تبيين وظيفه حاجيان 

اصل اين مبحث در کلمات بزرگان از همان گذشته نيز مطرح بوده که نشـان  

بيـداء و    از اهميت آن است. فقها در مورد کفايت احرام اهـل مدينـه در منطقـه   

اند؛ اما اين غيـر از مبحـث    لزوم و عدم لزوم احرام در مسجد شجره بحث کرده

  ت که تمام اقوال در مسئله با ادله و منابع قائلان مطرح شده و جنبـه پژوهش اس

حکمي و موضوعي ميقات مسجد شجره، به مسئله اضافه   جديدي به نام توسعه
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 ة الـوثقي عـرو شده است. اصل مبناي توسعه را اول مرحوم سيد يزدي در کتاب 

دي، مطرح کرده و سپس در کلمات محشين منعکس شده است. (طباطبـايي يـز  

) اما اين مقدار پردازشْ اصلاً کافي نيست؛ زيـرا اولاً  ۶۳۱ـ۶۳۰، ص۴ق، ج۱۴۱۷

موضـوعي اسـت و ثانيـاً      فقط يک جنبه از توسعه را بحث کردند که آن توسعه

ايـن مبنـا و     جايگاه اين مبنا بين مباني ديگر مشخص نشده است. همچنين ادلـه 

است و به تمام نصوص باب ـ   هاي موجود در آن اصلاً بازتاب داده نشده ترديد

  از جمله نصوص معارض ـ پرداخته نشده است.  

شـود کـه هرسـاله هـزاران حـاجي       ضرورت اين پژوهش جايي احساس مي

کننـد؛   االله الحـرام را مـي   ايراني و غير ايراني از مسير مدينه قصد تشرف به بيـت 

کـه آيـا    شـود  حج يا عمره. آن وقت سؤال اينجا مطرح مـي   حال يا براي فريضه

احرام بايد در خصوص مسجد باشد يا خارج مسجد هم باشد، کـافي اسـت؟ و   

اصلاً مسجد شجره محور احرام است يا هر نقطه از روستاي ذوالحليفـه باشـد،   

  کافي است؟ چراکه اين عنوان در روايات بيشتر آمده است.

 تکليـف بـراي حجـاج     اگر داخل مسجد محور باشد، يک نوع تضييقي از ناحيه

  شود و اگر خصوص خود مسجد محور نباشد، يک نوع وسعتي در ناحيـه  ايجاد مي

تکليف همراه دارد. بنابراين شناخت وظيفه بايد مطابق ادله صورت گيرد تـا تکليـف   

از اين ناحيه مشخص شود و از سردرگمي درآييم. همچنـين بايـد دانسـت صـرف     

  دن بـه مبنـاي توسـعه   سخت بودن مبناي محور بودن داخل مسجد، مجوز قائل ش ـ

  حکمي يا موضوعي نيست. لذا بايد ادله بررسي شود تا وظيفه معين گردد.  

کنـد آن اسـت کـه ايـن      ها متمـايز مـي   آنچه اين پژوهش را از ساير پژوهش

شناسي دقيقي برخوردار است. همچنين تا به حال در کلمات  پژوهش از موضوع

موضـوعي و حکمـي مطـرح      عهميقات ذوالحليفه به دو صـورت توس ـ   فقها ادله

انـد کـه آن    موضوعي پرداخته  نبوده و فقط معاصران به صورت مجمل به توسعه

هم با اين سبک ارائه نشده است؛ اما در اين پژوهشْ بحـث بـه توسـعه شـرعي     

عـلاوه بـر آن،    شود و اين توسعه در دو ناحيه موضوع و حکم اسـت.  منتهي مي
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نصـوص شـرعي مربوطـه نگاشـته شـده       اين پژوهش با توجه به مقتضاي تمام

اي که در مسئله با هم امکان تعارض دارنـد در ايـن    است؛ تا جايي که تمام ادله

بنـدي   اند. همچنين مبحث با جامعيـت قـائلان و طبقـه    مقاله، نقد و بررسي شده

اي که اين مبـاني   شود؛ به گونه مباني و ادله هر يک و نقد و بررسي آنها ارائه مي

  شود. اقوال در مسئله ميشامل تمام 

  اند از:  سؤالات پژوهش حاضر عبارت

  . موقعيت جغرافيايي ذوالحليفه چيست؟ ١

  فقها در مورد توسعه و ضيق احرام از ذوالحليفه چيست؟   . مباني و ادله٢

  . مبناي مختار در توسعه و ضيق ميقات ذوالحليفه چيست؟ ٣

  ست و دليل آن چيست؟ توسعه حکمي در مسئله بر چه مبنايي جائز ا  .٤

  موضوعي بر چه مبنايي جائز است و دليل آن چيست؟   . توسعه ٥

اگرچه در عصر تشريع، موضوع مشخص بوده، ولي در عصرهاي بعـدي بـه   

آن اختلاف واقع   خاطر مباني مختلف در برداشت از ادله، در موضوع و محدوده

  شده است.  

و ادله در تعيين محدوده و سؤال اصلي پژوهش اين است که مقتضاي مباني 

  وسعت ميقات ذوالحليفه چيست؟ 

گوييم موضوع در جواز احـرام، خصـوص مسـجد     در پاسخ به اين سؤال مي

حکم جواز قاصر است؛ امـا    باب از توسعه  شجره است، نه کل ذوالحليفه و ادله

حکمي، لسان برخـي از    موضوعي امکان استدلال را دارد. مراد از توسعه  توسعه

  دله است که حکم جواز و مشروعيت احـرام را توسـعه داده و حتـي محـدوده    ا

در   ذوالحليفه را جائز الاحرام شمرده است. اگرچه ايـن توسـعه    خارج از منطقه

حکم مستتبع توسعه در موضوع نيز هست، ولي مهم لسان روايـات ادعـا شـده    

اصـولي   انـد. ايـن بحـث نظيـر بحـث      حکم صادر شده  است که به لسان توسعه

  حکومت است که دليل حاکم، يک بار حاکم است به توسعه و ضـيق در ناحيـه  

و  حکم  موضوع و عقد الوضع و يک بار حاکم است به توسعه و ضيق در ناحيه
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  )١٩٦، ص٢ش، ج١٣٧٠؛ مظفر، ٤٩٠، ص٤ق، ج١٤٣٢عقد الحمل. (سبحاني، 

لـوم  هـاي ع  روش سير در اين پژوهش، تحليلي و توصيفي است و بـر پايـه  

  وحياني و نقلي استوار است.  

  شناسي موضوع

   . موقعيت جغرافيايي١

ذوالحليفه نام روستايي در هشت کيلومتري جنوب مدينه اسـت. (جعفريـان،   

ذراع  ١٩٧/٣٢٥) سمهودي فاصله ذوالحليفه تا مسـجدالنبي را  ٢٧٥ش، ص١٣٨١

ايـن    ) برخي منابع جديد، فاصله١٥٢، ص٤ق، ج١٤٢٩است. (سمهودي،   دانسته

، ١، ج١٣٦٤انـد. (نجفـي،    مکان تا مسجدالنبي را چهارده کيلومتر گـزارش کـرده  

ذوالحليفه که امروزه رايج است، بئر علي، آبار   هاي مشهور منطقه ) از نام١٧٣ص

اين منطقه را به امام  9علي و أبيار علي است. که بر اساس منابع تاريخي پيامبر

تـا،   يي آنجا را آباد کرد (عينـي، بـي  ها بخشيد و آن حضرت با کندن چاه 7علي

 9منابع تاريخي پيامبر اکـرم   ) بر پايه٢٦٢، ص١٤٢٢) و (مراغي، ٢٢٥، ص١٧ج

سه بار در ذوالحليفه محرم شد. نخست در سال ششم و سـپس در سـال هفـتم    

براي اداي عمره و بار سوم در سال دهم براي اداي حجة الوداع کـه بـار اول در   

(سمره) و دو بار در مسجدي احرام بست کـه بعـداً در    زير درختي از نوع طلح

، ١٣٨٥معـروف شـد. (جعفريـان،     همکان آن، درخت کاشتند و به مسجد شـجر 

) از آن پس بارها مسجد رو به خرابـي رفتـه و بازسـازي شـده،     ٢٧٧ـ   ٢٧٥ص

هاي پي در پي مسجدي کوچـک بـود و امکانـات رفـاهي      حتي پس از نوسازي

براي غسـل و احـرام بسـتن زائـران نداشـت (فراهـاني،       هاي نظافت  مانند مکان

) زمان ملک فيصل بن عبدالعزيزآل سعود و همزمـان بـا اجـراي    ٢١٩، ص١٣٦٢

فهـد بـن عبـدالعزيز،     النبي بازسازي شد و در زمان ملـک  طرح ساختماني مسجد

اي  فضـاي آن، امکانـات رفـاهي گسـترده      ضمن بازسازي اساسي و نيز توسـعه 

  )٤١٦- ٤١٤ق، ص١٤١٩. (خياري، داطراف آن احداث ش
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  معاصر  . مسجد شجره در دوره٢

متـر بـوده اسـت.     ۲۵طول اين مسجد از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب 

 ۸۸زيبايي بازسازي شده و مساحت آن به   هاي اخير اين مسجد به گونه در سال

(قائـدان،   .هزار متر مربع رسيده است. نام فعلي مسجد، مسجد جندراوي اسـت 

  )٤١٠ش، ص١٣٨١

  آراي فقها در مورد وسعت و ضيق ميقات ذوالحليفه

ميان فقهاي شيعه در ميقات بودن ذوالحليفه ترديـدي نيسـت؛ امـا در مـورد     

  آن سه قول مطرح است:    وسعت و محدوده

. ميقات خصوص خود مسجد شـجره اسـت و تعـدي از آنجـا حتـي بـه       ۱ 

  خارج مجاور مسجد نيز جايز نيست.

ق، ١٣٨٧اند. (طوسي،  از جمله شيخ طوسي، اين نظريه را پذيرفتهاکثر فقها،  

سـعيد   ، (ابـن الجـامع ) ٨٠ق، ص١٤١٠، (محقـق حلـي،   النافع) در ٣١٢، ص١ج

) ٢١٦، ص١ق، ج١٤٠٨) شرائع الاسلام، (محقق حلـي،  ١٧٨ق، ص١٤٠٥حلي، 

) ٣٠٨ق، ص١٤١٧، يالهـد  ، (علـم الناصريات) ٣٩٤ق، ص١٤١٠، (مفيد، المقنعه

(ابوالصــلاح حلبــي،  الکــافي) ١٠٥ق، ص١٣٨٧، همـو ، (و العمــلجمـل العلــم  

) نيز بـه ايـن مطلـب    ١٢٥ق، ص١٤١٤، همو( اشارة السبق) و ٢٠٢ق، ص١٤٠٣

تصريح شده است. در اين کتب آمده ميقات، مسجد شجره است و اين مسـجد  

  همان ذوالحليفه است.

المهــذب ) ٨٠٢، ص٢ق، ج١٣٦٤، (محقــق حلــي، المعتبــرهــاي  در کتــاب

ــ ــي،   ارع،الب ــد حل ــن فه ــه ) ١٥٧، ص٢ق، ج١٤٠٧(اب ــره الفقي ــن لايحض   ، م

  ق، ١٤٠٦، (ابــن بــراج،  المهــذب) ٣٠٢، ص٢ق، ج١٤١٣(شــيخ صــدوق،  

، (ابـن ادريـس   السـرائر ) ١٠٧تا، ص ، بيي، (سلار ديلمالمراسم) ٢١٣، ص١ج

) ١٥٤ق، ص١٤١٧، (ابوالصـلاح حلبـي،   الغنيـه ) ٥٢٨، ص١ق، ج١٤١٠حلي، 

) ٦٦٥، ص٢تا، ج ، بيهمو( منتهي) ١٩١، ص٧ق، ج١٤١٦تذکره، (علامه حلي، 
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  ) آمده: ميقات اهل مدينـه ذوالحليفـه اسـت    ٩٤، ص١تا، ج ، بيهمو( تحريرو 

  حلبـي    و ذوالحليفه همان مسجد شجره است. اين مطلـب در روايـت حسـنه   

ــادق  ــام ص ــاملي،  7از ام ــت. در   ٢٢٢، ص٨ق، ج١٤٠٣(ع ــده اس ــز آم   ) ني

  ۱۴۱۱(شــهيد اول،  لمعــه) و ۱۶۰ق، ص۱۴۰۸(ابــن حمــزه،  الوســيلهکتــاب 

  ) فقــط بيــان شــده کــه ميقــات، ذوالحليفــه اســت و بــيش از ايــن  ۵۷ق، ص

  ميقـات اهـل مدينـه، مسـجد     «نويسـد:   چيزي نيامده است. فاضل هنـدي مـي  

). ميـان فقهـاي معاصـر،    ٢١٠، ص٥ق، ج١٤٣٧، ي(فاضل هنـد ». شجره است

  تي اضافه کـرده اسـت کـه احـرام     اي اين نظريه را برگزيده و ح االله خامنه آيت

ــاطق       ــرام از من ــه اح ــت؛ اگرچ ــزي نيس ــجد مج ــي مس ــاط و حواش   از حي

) ٥٤  ش، مسـئله ١٣٧٨اي،  يافته در مسـجد جـائز اسـت. (خامنـه     جديد توسعه

دانـد. (سيسـتاني،    االله سيستاني نيز احرام از خارج مسجد را مجـزي نمـي   آيت

  )١٦٣ش، مسئله ١٣٨٤

اي) است که  ست و ذوالحليفه نام روستايي (منطقه. ميقات، کل ذوالحليفه ا٢

  شود و احرام بستن از مسجد افضل است. شامل مسجد شجره مي

) آمده ميقات، ذوالحليفه است کـه  ۳۴۰، ص۱ق، ج۱۴۱۷(عاملي،  دروسدر 

افضل آن، مسجد شجره است و احوط احرام از مسجد است. همچنـين محقـق   

موضع از ذوالحليفـه چيـزي غيـر قابـل      ثاني تصريح کرده که جواز احرام از هر

  )  ۱۵۸، ص۳ق، ج۱۴۰۸انكار است. (محقق کرکي، 

. اگرچه ميقات خصوص مسجد شجره است، اما احـرام از خـارج مسـجد    ٣

  نيز جايز است.  

مطرح شد و مبتکـر ايـن مبنـا خـود ايشـان       عروهاين نظريه پس از صاحب 

  نويسد:   است. ايشان مي

یرا اگر ذوالحلیفه مسجد باشد که مطلب واضـح  احوط اقتصار بر مسجد است؛ ز

است و اگر مکانی باشد که در آن مسجد است، باید حمل مطلق بر مقید کنـیم.  

با این حال أقوي جواز احرام از خارج مسجد است؛ ولو در حالت اختیار باشـد؛  
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، 4ق، ج1417اگرچــه ذوالحلیفــه را خــود مســجد بــدانیم. (طباطبــایی یــزدي، 

  ) 631ـ630ص

جا) ميـان فقهـاي    ب به اتفاق تمام محشيان اين نظريه را پذيرفتند. (همانقري

االله مکارم  ) و آيت٢٣٧  ش، مسئله١٣٧٨االله وحيد (وحيد خراساني،  معاصر، آيت

  )٣٦ق، ص١٤١٦اند. (مکارم شيرازي،  اين نظريه را پذيرفته

  ادله فقها در مورد وسعت و ضيق ميقات ذوالحليفه

  :اول  نظريه  . ادله١

دليل براي   ) در مقام ارائه٢١٠، ص٥ق، ج١٤٣٧، يفاضل هندي (فاضل هند

  نويسد:   اين قول مي

نقـل کـرده، شـاهد بـر ايـن       قرب الاسـناد ابن رئاب که حميري در   صحيحه

لاهــل العــراق العقيــق ولاهــل  9وقــت رســول االله«مطلب است؛ زيرا در روايت آمده: 

) در ايـن روايـت امـام در    ۱۰۸ق، ص١٤١٣ . (حميري،»المدينه و من يليها من الشجره

را که بـه کـار بـرده، بـر     » الشجره»  مقام بيان ميقات و مکان احرام است و کلمه

ميقـات اهـل مدينـه را مسـجد      7مسجد شجره دلالت دارد. بنابراين امام کاظم

  شجره تعيين کرده است.

ليفـه،  روايت حسين بن وليد در علل الشرايع نيز شاهد بر اين است که ذوالح

  مسجد شجره است که در آن روايت آمده:  

از مسجد شجره چيست و چرا ايشـان در مکـاني    9علت احرام رسول خدا

فرمودند: ... زماني که مقابل شجره رسيد ندا آمد ... .  7ديگر احرام نبست؟ امام

فرمود: شکر و نعمت و ملک براي تـو اسـت و تـو بـدون      9سپس رسول خدا

از شـجره احـرام بسـت و از احـرام در مواضـع ديگـر       شريکي؛ به همين دليـل  

  )  ۴۳۳، ص۲ق، ج۱۳۸۶(شيخ صدوق،  1خودداري کرد.
                                                           

: لأنه لما أسري بـه الـي   7من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه؟ فقال 9. لأي علة أحرم رسول االله١

ان الحمد و النعمة و الملک لک لا شريک لـک،   9فقال النبي  السماء و صار بحذاء الشجرة نودي يا محمد...

 فلذالک احرم من الشجرة دون المواضع کلها.
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در اينجا مفروض در ذهن سائل، احرام از خصـوص مسـجد و مشـروعيت    

اين را تقرير، و علـت ايـن انحصـار را بيـان      7انحصاري آن نقطه بوده که امام

  کرده است.

  نويسد:   صاحب رياض نيز مي

ع بین آن دسته از روایاتی که میقات را ذوالحلیفه به طور مطلق بیان مقتضاي جم

کردند و آن دسته که میقات ذوالحلیفه را همان مسجد شجره بیان کردند، ایـن  

  )186، ص6ق، ج1438است که احرام از مسجد متعین است. (طباطبایی، 

  دوم:  نظريه  . ادله٢

کنـد ولـي    خـود نمـي    ظريـه اشاره به دليلي بر ن دروسمرحوم شهيد اول در 

  فرمايد:   دليل بر مدعاي خود مي  محقق کرکي در مقام ارائه

متبادر از عبارت علامه وجوب احرام از خود مسجد اسـت؛ امـا همـانطور کـه     

حواشی شیخ شـهید دارد، آنچـه مشـهور در روایـات اسـت، احـرام از وادي و       

جد احوط است و جـواز  سرزمینی است که ذوالحلیفه نام دارد. لذا اقتصار بر مس

  )158، ص3ق، ج1408احرام از کل منطقه غیر قابل انکار است. (محقق کرکی، 

عامي اسـت کـه در آن اشـاره شـده       تواند دليل بر اين مبنا باشد ادله آنچه مي

  ميقات، ذوالحليفه است و اشاره به مسجد در آن نشده است براي نمونه:

حمد بن محمد عن علی بن الحکم عن محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن ا

: حـدثنی عـن   7داود بن النعمان عن ابی أیوب الخزاز قال: قلت لابـی عبـداالله  

وقت لاهل المدینـۀ ذا الحلیفـه... . (عـاملی،     9: ان رسول اللّه7العقیق... فقال

عرضه داشتم: در مـورد وادي عقیـق    7) به امام صادق307، ص11ق، ج1416

مانا رسول خدا براي اهل مدینه ذوالحلفیه را به عنـوان  سخن بگویید. فرمودند: ه

  میقات قرار دادند.

در اين روايت تصريح شده به اينکه ميقات ذوالحليفه است و اين نـام بـراي   

باشد نه خصوص مسجد، اگر که خصوص مسـجد مـراد بـود     تمام آن منطقه مي

تقيـد احـرام بـه    شد و وقتي که امام در مقام بيان بود و تـرک کـرد    بايد بيان مي

  شود. خصوص مسجد را، از اين جواز احرام از کل منطقه فهميده مي
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  سوم:  نظريه  . ادله٣

کند که: أقوي جواز احـرام از   صاحب عروة دليل اين قول را اينگونه بيان مي

خارج مسجد است و لو در حالت اختيار باشد، اگرچه ذوالحليفه را خود مسجد 

وانب مسجد، احرام از مسجد عرفاً صادق اسـت؛ چـرا   بدانيم زيرا با احرام از ج

تـوان ادعـا    که فرق است بين امر به احرام از مسجد با احرام در مسجد، تازه مي

کرد که مسجد حد احرام است. لذا دو طرف محاذي را نيز شـامل اسـت و اگـر    

  خواستي بگو که محاذات کافي است. ولو اينکه شخص، نزديک ميقات باشد.

  فرمايد: وئي مياالله خ آيت

باید احرام از مسجد باشد و این اعتبار میقات بودن مسجد شـجره بـه خـاطر دو    

وقّت لأهل المدینۀ ذاالحلیفۀ و هی «... علی بن رئاب:   روایت است: یکم صحیحه

وقّـت لأهـل   «) دوم صـحیحه حلبـی:   309، ص11ق، ج1416(عاملی، ». الشجرة

) امـا نیـازي   308ق، ص1416(همـان،   ».المدینۀ ذاالحلیفۀ و هو مسجد الشـجرة 

نیست که از خود مسجد احرام ببندد؛ بلکه اگر احرام خارج از مسجد باشد و قبل 

و بعد مسجد نباشد، این کافی است؛ زیرا لزوم احرام از خود مسجد در روایـات  

کند که مبدأ احرام از مسجد بـوده اسـت؛    نیامده و در این صورت نیز صدق می

شود از فلان مکان به فلان جا رفـت کـه لازم نیسـت     ته میمثل آنجایی که گف

دخول در مکان باشد؛ بلکه از خارج آن مکان و حوالی باشد نیز کـلام صـادق   

  )333ـ328، ص2ق، ج1364است. (خویی، 

  محل بحث  نقد و بررسي ادله

  . مبناي اول نادرست است١

دلـه بـدان اشـاره    بايست در ا بود، مي زيرا اگر احرام فقط در داخل، جائز مي 

؛ چراکه ادلـه در مقـام بيـان حـدود ميقـات      »في المسجد«شد؛ هرچند با بيان  مي

است. حال آنکه در هيچ روايتي از روايات سي گانه چنين تعبيري که نشان دهد 

الاحــرام «احرام داخل مسجد موضوعيت دارد وجود ندارد؛ بلکه آنچه هسـت،  

ست؛ يعني مبدأ احرام از مسجد باشـد  مفيد ابتدائيت ا» من«است و » من المسجد
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و با احرام بستن از جوانب متصل نيز منطبق است. اگـر منظـور امـام احـرام در     

شـد؛ نـه اينکـه از ادات ابتـدائيت      مسجد بود، بايد از ادات ظرفيت اسـتفاده مـي  

  .استفاده شود

  . مبناي دوم نادرست است٢

اده است. بـراي  زيرا نصوص، مسجد شجره را موضوع وجوب احرام قرار د

  کنيم: تبيين، برخي از نصوص را ذکر مي

رسـول  «؛ »إنّ رسول االله وقّت لأهل المدينة ذاالحليفة«ايوب الخزاز:  أبي  الف) صحيحه

   . »ميقات اهل مدينه را ذوالحليفه قرار داد 9خدا

است که مشترک است؛ اما بـا  » علي بن حکم«تنها مشکل سندي اين روايتْ 

  ن مشکل روايت را برطرف کرد:توا اين بيان مي

علي بـن الحکـم   «در کلمات به دو صورت آمده است: يک، » علي بن حکم«

و معلوم نيست که اينها دو نفـر هسـتند   » علي بن حکم الانباري«و دو، » النخعي

کـه   فهرسـت يا يک نفر. توثيقي براي اين دو ذکر نشده؛ مگر در کلام شـيخ در  

، ۲ق، ج۱۴۰۴ق توثيق کرده است. (طوسـي،  را به صورت مطل» علي بن الحکم«

محمد « علي بن حکم انباري بنا بر نقل حمدويه از«گويد:  ) اما کشي مي۸۴۰ص

بن عيسي، پسر خواهر داوود بن نعمان است و در سند ايـن روايـتْ علـي بـن     

شـود کـه    لذا نتيجه ايـن مـي  ». الحکم از داوود بن نعمان حديث نقل کرده است

در اين سند، علي بن الحکم الأنباري است. مرحـوم کشـي   ظاهراً علي بن حکم 

زبير است و نجاشي نيـز علـي    قائل است که علي بن حکم انباري از انساب بني

) همچنـين  ۲۷۴ق، ص۱۴۱۶داند. (نجاشـي،   زبير مي بن الحکم النخعي را از بني

داند. (طوسـي،   زبير مي شيخ در رجالش علي بن الحکم را مولاي نخعي و از بني

علـي  «در کلام شيخ، همـان  » علي بن الحکم کوفي«) بنابراين ۳۶۱ق، ص۱۴۱۵

 معجـم در کلام نجاشي است. مرحـوم سـيد خـوئي نيـز در     » بن حکم بن الزبير

  همين اعتقاد را دارد؛ اما دليلشان اين است:

داشته باشیم که هر کدام یک کتاب دارد » علی بن حکم«بعید است که ما دو تا 
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هر یک کتابش را نقل کرده باشـد و شـیخ یکـی را نقـل و      و سعد از برقی از

که در کلام » علی بن الحکم الکوفی«نجاشی یکی دیگر را نقل کرده باشد. لذا 

در کلام نجاشی است و خود » علی بن الحکم بن الزبیر«شیخ توثیق شده، همان 

و هـم از   7همین شخص است که در رجال شیخ، هم از اصـحاب امـام رضـا   

  شده است.  7م جواداصحاب اما

علـي  «با » علي بن الحکم الکوفي«االله خويي بر اتحاد  دليل ديگر مرحوم آيت

خود، علي بن الحکـم را    در مشيخه =اين است که صدوق» بن الحکم بن الزبير

به صورت مطلق ذکر، و طريقش را به ايشان بيـان کـرده و ديگـر ايشـان را بـه      

  رده که اين حاکي از اتحاد اين دو است.انباري يا ابن زبير يا کوفي متصف نک

علـي بـن الحکـم    «بـا  » علي بن الحکم بـن الزبيـر  «تا اينجا مشخص شد که 

همان » علي بن الحکم بن الزبير«کنيم که  يکي است. حال اينجا بيان مي» الکوفي

است. دليل هماني است کـه صـاحب معجـم رجـال     » علي بن الحکم الانباري«

  کند:   حديث بيان مي

نوشته که ایشان » صالح بن خالد محاملی ابوشعیب کناسی«شی ذیل بحث از نجا

أبوشـعیب  «اسـت. همچنـین ذیـل بحـث از     » علی بن الحکم بن الزبیر«مولاي 

أبوشعیب، مـولاي  «است، نوشته: » صالح بن خالد محاملی«که همان » المحاملی

  ».علی بن الحکم بن الزبیر الانباري است

ذکر کـرد  » صالح بن خالد«را موالي » حکم بن الزبيرعلي بن ال«اينجا نجاشي 

را مـولاي  » علي بـن الحکـم بـن الزبيـر الانبـاري     «و خود ايشان در جاي ديگر 

علي بن الحکـم  «همان » علي بن الحکم بن الزبير«بيان کرد. لذا » صالح بن خالد«

هـم  را با » انباري«و » زبير«است. همچنين نجاشي در عبارت آخر، » بن الانباري

» علي بن الحکم بن الزبير الانبـاري «قرار داد و نوشت: » علي بن الحکم«جلوي 

، ۱۲ق، ج۱۴۱۳يـک فـرد اسـت. (خـويي،     » انبـاري «و » ابـن زبيـر  «و اين يعني 

  )۴۲۶ـ۴۲۵ص

» علي بن الحکـم الانبـاري  «با » علي بن الحکم بن الزبير«حال که مشخص شد 
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علـي  « فهرستبه اينکه شيخ در  يکي است و با توجه» علي بن الحکم الکوفي«و 

شود. بنابراين روايت  را توثيق کرده، مشکل روايت برطرف مي» بن الحکم الکوفي

 9مشکل سندي ندارد و از لحاظ دلالت نيز نـص در ايـن اسـت کـه رسـول االله     

  .ميقات اهل مدينه را ذوالحليفه قرار داده است

ل المدينــة ذاالحليفــة و هــي وقّــت لأهــ 9إنّ رســول االله«....ابـن رئـاب:     ب) صحيحه

  ...».  الشجرة

داند؛ نه اينکه ذوالحليفـه   ذوالحليفه را همان شجره مي 7در اين روايت امام

  .اي که شجره در آن است، ذکر کرده باشد را منطقه

. چـون  ...»وقّت لأهل المدينة ذاالحليفة و هو مســجد الشــجرة«....حلبي:   ج) صحيحه

در چند روايت بيشتر نيامده، لذا لازم ديديم که مسجد شجره خواندن ذوالحليفه 

  يکي را از لحاظ سندي بررسي کنيم تا حجت در مسئله تمام باشد.

  فرمايد:   مي 7امام صادق

، لا ينبغي لحاج و لا لمعتمــر أن يحــرم 9الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول االله

د الشــجرة يصــلي فيــه قبلها و لا بعدها،وقّت لأهل المدينــة ذا الحليفــة و هــو مســج

  )308ق، ص1416(همان، . . ..ويفرض الحج

معـین کردنـد و هـیچ     9اي باشد که رسول خدا احرام باید از مواقیت پنجگانه

 9گزاري حق ندارد پیش یا پس از آنْ محـرم شـود. پیـامبر    گزار یا عمره حج

براي اهل مدینه ذوالحلیفه که همان مسجد شجره است را میقات قرار داده کـه  

  ارد و سپس حج را بر خودش واجب کند... . زشخص در آنجا نماز بگ

  روايت از لحاظ سندي تمام، و صحيحه است.

وقــت لأهــل «..صـدوق آمـده اسـت:     اماليروايتي به مضمون اين روايت، در 

  )٦٥٠ش، ص١٣٧٦. (شيخ صدوق، ..»المدينة ذاالحليفة و هو مسجد الشجرة

ا همان مسجد شجره تلقي کرده اسـت.  ذوالحليفه ر 7در اين دو روايت امام

شود که ذوالحليفه، هم شجره و هـم مسـجد شـجره اسـت.      لذا نتيجه گرفته مي

بنابراين شجره و مسجد شجره يکي هستند و ذوالحليفـه همـان مسـجد شـجره     
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اولند. بـا ايـن     سوم، مفسر و مبين روايات دو دسته  است. در واقع روايات دسته

شود؛ زيرا اگرچـه در قـديم و يـا امـروزه کـل آن       ل مياستدلال، مبناي اولْ باط

نامند، اما در لسان روايتْ ذوالحليفـه، خصـوص مسـجد     منطقه را ذوالحليفه مي

  شجره خوانده شده است.

مستمسک (حکـيم،   استدلال در کلمات برخي ـ از جمله صاحب   اين طريقه

، ۲جق، ۱۳۶۴االله خـوئي (خـويي،    )، مرحوم آيـت ٢٥١ـ٢٥٠، ص١١ق، ج١٤٠٤

) ـ وارد  ٤٧٥ـ ـ٤٧٣، ٢ش، ج١٣٨٤االله سـبحاني (سـبحاني،    )و آيت۳۳۳ـ۳۲۸ص

شده و انصافاً جواب خوب و استدلال محکمـي در رد مبنـاي اول اسـت. البتـه     

شبيه اين بيان در کلمات فقهاي سـابق، از جملـه صـاحب ريـاض (طباطبـايي،      

  ق کرکـي  محق ـ  )، نيز آمده است. ايشان در مقام رد نظريـه ۱۸۶، ص۶ق، ج۱۴۳۸

  نويسد:   ـ که از قائلان اين نظريه است ـ مي

کننـد.   اما این مطلب ناتمام است؛ زیرا اولاً اخبار برخلاف این مطلب را بیان می

دوماً عمل اکثر برخلاف این مطلب است؛ بلکه ظاهر ناصریه و غنیه، اجماع بـر  

ة شهراً و هــو من أقام بالمدين«احرام از مسجد است. سوماً در روایت صحیح آمده: 

يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامــه 

، 8ق، ج1403(عـاملی،  » من مسيرة ستة أميال فيكون حــذاء الشــجرة مــن البيــداء

ق، 1438) که این نشانگر مبدأ بودن مسجد براي احرام است. (طباطبایی، 230ص

  )186، ص6ج

  موضوعي)  ، قول مختار (توسعهتبيين مبناي سوم .٣

گوييم که حق در مسئله، مبنـاي سـوم    پس از ابطال دو مبناي اول، نتيجتاً مي

معـين  » مسـجد شـجره  «است؛ زيرا مشخص شد که اخبار بيانيـه، ذوالحليفـه را   

اند و اين در ده روايت آمـده اسـت. بنـابراين احـرام در مطلـق ذوالحليفـه        کرده

موضوع جواز احرام، مسجد شجره است؛ اما مبناي مشروع و جايز نيست؛ بلکه 

داند و ايـن کـاملاً درسـت اسـت و      سوم، احرام از خارج مسجد را نيز جايز مي

  به اين تقرير که:ه است عمده همان دليل صاحب عرو
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  اند: اخبار باب دو طائفه

اي است که ذوالحليفه يا مسجد شجره را به صـورت مطلـق،    طائفه اول، ادله

مدينه قرار داده و نسبت به لزوم احرام در داخل يـا خـارج مسـجد     ميقات اهل

وقــت «....ايوب الخزاز که در آن آمـده:   أبي  تعرضي ندارد؛ مانند روايت صحيحه

وقت لأهل «....و روايت معاوية بن عمار که در آن آمده: ...» لأهل المدينة ذاالحليفة

  ...».  المدينة ذاالحليفة

سبت به اينکه اين احرام بايد داخل باشد يا خارج از مسجد دوم از اخبار، ن  طائفه

هم باشد کافي است، تعرض دارد؛ مانند روايت شيخ از علـي بـن جعفـر کـه در آن     

قرب و روايت عبداالله بن جعفر در ...»    و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة«.... آمده: 

و روايـت   ...»من العقيق و من ذي الحليفةاحرام أهل العراق «....، که در آن آمده: الاسناد

  ».من دخل المدينة فليس له أن يحرم الا من المدينة«....شيخ از موسي بن القاسم: 

و » ذاالحليفـه «اين روايات بيانگر مکان دقيق احرام است؛ زيرا بر روي کلمه 

دهنـده و   بيانيـه آمـده کـه نشـان    » مـن «، »مدينـه «و » مسجد شـجره «و » شجره«

بـراي  » فـي «ايـن اسـت کـه    » فـي «ابتدائيت در اشيا است و فرقش با   ندهکن بيان

فرماينـد کـه    مـي » مـن «شود؛ بنابراين روايات بيانيه با کلمـه   ظرفيت استعمال مي

ابتداي جواز احرام، مسجد شجره يا همان ذوالحليفه يـا شـجره اسـت و بـراي     

ام بنـدد،  اگر کسي خارج مجاور مسـجد هـم احـر   » ابتداء احرام المسجد«صدق 

نيز گوياي همـين  » في«کافي است. عدول نصوص بيانيه از تعبير ظرفيت با لفظ 

مطلب است که لازم نيست براي مشروعيت احرام، حتمـاً داخـل مسـجد شـد.     

سرت من «گويد:  نظير اين مطلب در محاورات عرب زياد است؛ وقتي عرب مي

داخل بصـره بـود؛    لازم نيست براي صحيح بودن چنين استعمالي حتماً» البصره

طوري کـه سـيد حکـيم بيـان کـرد،       اما همان». كنت في البصره«برخلاف عبارت 

کفايت احرام از خارج مسجد، به مناطق متصل به مسـجد محـدود اسـت؛ زيـرا     

دانـد. (حکـيم،    مـي » مـن «عرف فقط اين مناطق را داخل در استعمال با حـرف  

  )۲۵۱ـ۲۵۰، ص۱۱ق، ج۱۴۰۴
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  گذرد دينه ميميقات کسي که از مسير م

گـذرد ميقـاتش    اجماع قائم است بر اينکه کسي که از مسير اهل مدينـه مـي  

مانند آنان است. البته اين اجماع مدرکي است و بايد به مدارک و ادلّـه مراجعـه   

االله  االله خـويي و آيـت   طوري که مرحوم آيت کرد. براي اثبات اين مطلب ـ همان 

  صفوان بن يحيي تمسک کرد:    هتوان به صحيح سبحاني بيان کردند ـ مي

: قــال: كتبــت اليــه ان بعــض مواليــك 7عــن ابي الحســن الرضــا ىصفوان بن يحي

وقــت المواقيــت لاهلهــا  9بالبصرة يحرمون ببطن العقيق... فكتب: ان رســول االله

.ومن اتى عليها من غير اهلها... 
1
  )332ـ  331، ص11ق، ج1416(عاملی،  

از لحاظ دلالي هم تمام است؛ زيرا در آن روايت از لحاظ سندي تمام است. 

. در اينجـا بـه   »وقت المواقيت لاهلها ومن اتى عليها مــن غــير اهلهــا 9أنّ رسول االله«آمده: 

مواقيت خمسـه را بـراي اهـالي آن     9صورت کلي و صريح بيان شده که پيامبر

شوند، به عنوان ميقات قـرار   سرزمين و نيز کساني که از آنجا به حج مشرف مي

  داده است.

روايتي ديگر، خصوص ميقات اهـل مدينـه و کسـاني کـه از آنجـا مشـرف       

...من دخــل المدينــه فلــيس لــه أن يحــرم الا مــن «شوند نيز وجود دارد که در آن آمده:  مي

  )٣١٩، ص١١ق، ج١٤١٦(عاملي، ». المدينه

حکم جواز احرام از مسـجد شـجره تـا      توسعه  باب با ادله  تعارض ادله

  ءمنطقه بيدا

کند که احرام از مسير مدينه (مسجد شجره)  روايات باب هفت وسائل بيان مي

بيداء را نزديک مسجد شـجره    کند که منطقه تا منطقه بيداء جايز است و فرقي نمي

بدانيم يا ندانيم؛ زيرا در هر صورت ـ طبـق ظـاهر ايـن ادلـه ـ خـارج ذوالحليفـه         

                                                           

کند: به حضرت چنين نوشتم که برخي از دوستداران شـما از اهـالي    نقل مي 7ا. صفوان بن يحيي از امام رض١

ها را براي کساني کـه   ميقات 9شوند... حضرت در پاسخ فرمودند: همانا رسول خدا بصره از وادي عقيق مي

اده کننـد قـرار د   کنند و براي کساني که اهل آن ميقات ميشند اما از آن عبور مي در محل آن مواقيت زندگي مي

 است.
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گذشـته    رست در تعـارض بـا ادلـه   اي جائزالاحرام شمرده شده است. اين د منطقه

گانه، احـرام بايـد در ذوالحليفـه باشـد؛      است؛ زيرا طبق روايات سابق و مباني سه

حالا چه ذوالحليفه را تمام منطقه بدانيم و چه آن را خصوص مسجد بدانيم و اين 

يعني توسعه در حکم به جواز احرام و اين مستتبع توسعه در موضـوع جـواز نيـز    

  در حکم، لسان روايات است. در توسـعه   در موضوع و توسعه  ههست. فرق توسع

دهـد، بـدون اينکـه مسـتقيماً کـاري بـا        حکمي، ادله مستقيماً حکم را توسعه مـي 

موضوعي ادلـه مسـتقيماً موضـوع را توسـعه       موضوع داشته باشد؛ ولي در توسعه

ورت دهد و مستقيماً کاري با حکم ندارد؛ وگرنه هر جا توسـعه در حکـم ص ـ   مي

پـذيرد و بـالعکس؛ هـر جـا توسـعه در       پذيرد، توسعه در موضوع هم صورت مي

  شود. موضوع حاصل شد، توسعه در حکم نيز حاصل مي

  روايات:

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبــوب . ١

وهو يريد الحج ثــم من اقام بالمدينه شهراً «قال:  7عن عبد االله بن سنان عن ابي عبد االله

بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الذي ياخذونه فليكن احرامه مــن مســيرة ســتة 

   )٣١٨، ص١١ق، ج١٤١٦(همان،  1».اميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبــد االله بــن ســنان  .٢

اقام ...ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة فــاذا كــان من «قال:  7عن ابي عبد االله

   جا) (همان 2».حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة اميال فليحرم منها

 محمد بن الحسن باســناده عــن محمــد بــن يعقــوب رواهــا مثلــه في التهــذيب.. ٣

   جا) (همان

                                                           

که قصـد انجـام مناسـک حـج را دارد سـپس تصـميم بگيـرد از         . کسي که يک ماه در شهر مدينه بماند درحالي١

ميـل از   ۶مسيري غير از مسير اهل مدينه به حج برود بايد محل احرامش از محاذات مسجد شجره به فاصـله  

 بيداء باشد.

سيري غير از مسير اهل مدينه به حـج بـرود زمـاني کـه     بگيرد از م  . کسي که در شهر مدينه بماند سپس تصميم٢

 ميل رسيد محرم شود. ۶محاذي با مسجد شجره و بيداء به فاصله 
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.. فــاذا : «..7صدوق باسناده عن عبيداالله بــن عــلي الحلبــي عــن أبي عبــداالله. ٤

 1».خرج من المسجد و ســار و اســتوت بــه البيــداء حــين يحــاذي الميــل الأول أحــرم

  )٣٠٨، ص١١ق، ج١٤١٦(همان، 

  نويسد: مي من لا يحضره الفقيهشيخ صدوق در مشيخه 

وما كان فيه عن عبيد االله بن علي الحلبي فقد رويته عن ابي ومحمــد بــن الحســن رضي 

لحميري جميعا عن احمــد وعبــد االله ابنــي محمــد بــن االله عنهما عن سعد بن عبد االله وا

شیخ (عيسى، عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان، عن عبيد االله بن علي الحلبي. 

   )429، ص4ق، ج1404صدوق، 

بـه ايـن    با تحقيق و بررسي در اسناد شيخ صدوق به عبيداالله بن علي الحلبي

االله بن علـي الحلبـي کـاملاً    نتيجه رسيديم که طريق جناب شيخ صدوق به عبيد

  صحيح و غير قابل خدشه است.

  بررسي و نقد دلالات اين روايات (رفع تعارض)

ند. زيرا چه کلينـي و چـه صـدوق و چـه شـيخ،       سه روايت اول اصل واحد

نقـل  » 7عبـداالله  حسن بن محبـوب از عبـداالله بـن سـنان از أبـي     «روايت را از 

  د.اورن کنند و عين وسائط کليني را مي مي

حج کرده و مسـير    اما مضمون اين سه روايت اين است که شخصي که اراده

شروع را مدينه قرار داده، اگر بين راه متوجه شد که از مدينه عبور کـرده اسـت،   

اي که محاذي شجره اسـت (بيـداء)، احـرام بنـدد. از ايـن       مانعي ندارد در منطقه

گيري ترجمه کنيم يا مراد  ازهرا به واحد اند» ميل«کند که عنوان  جهت فرقي نمي

از آن را ستون بدانيم؛ زيرا در هر صـورت ايـن روايـات خـارج مسـجد را نيـز       

سابق در تعارض است که فقط احرام   اند. اين مورد با ادله جائزالاحرام بيان کرده

  اند. داخل مسجد را جائز شمرده

؛ زيـرا اولاً  اما بايد گفت که دلالت اين سه روايت با ادعاي مـا بيگانـه اسـت   
                                                           

. زماني که از مسجد شجره خارج شد و حرکت کرد و به بيداء رسيد هنگـامي کـه محـاذي بـا ميلـه اول قـرار       ١

 گرفت محرم شود.
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ادعا اين بود که احرام اختياري تا بيداء جـايز اسـت؛ حـال آنکـه روايـت فقـط       

فرضي را جائز شمرده که شخص بين راه متوجه شود از مسير مدينـه و مسـجد   

ثانياً اين سه روايت مربوط بـه   شجره عبور، و ناخواسته ميقات را رد کرده است.

فيه نـدارد. بنـابراين    و ربطي به مانحن است» محاذاة ميقات خمسه«ميقاتي به نام 

ها محاذي بودن يکي از مواقيت خمسه است کـه   تعارضي نيست. يکي از ميقات

توانـد   کند، مـي  شود که از ميقات عبور نمي اگر فرد از مسيري به حج مشرف مي

در محاذي يکي از اين مواقيت احرام ببندد. فقهاي بسـياري، از جملـه صـاحب    

محـاذاة أحـد   «روايت بـراي اثبـات ميقـات جديـدي بـه نـام       عروه، از اين سه 

) همچنـين از مسـجد   ٦٣٥، ص۴ق، ج۱۴۱۷اند. (يزدي،  استفاده کرده» المواقيت

شجره که در اين سه روايت آمده، مثاليت را فهميده و از آن الغـاي خصوصـيت   

اند. البته برخي فقهاي ديگر، محاذات را بـه عنـوان ميقـات جديـدي ذکـر       کرده

، ١ق، ج١٣٩٠اند. (خمينـي،   اند؛ اگرچه احرام از محاذات را مجزي دانسته نکرده

  )٤١٠ص

بحث اصلي، روي روايت چهارم است. اين روايـت از لحـاظ سـندي تمـام     

فرمايد که وقتي شخص  است و از لحاظ دلالي نيز به صورت مطلق و صريح مي

زمـاني کـه    بيـداء رسـيد،    از مسجد عبور کرد و خارج از مسجد شد و به منطقه

  محاذي شاخص اول بود، احرام بندد و اين کافي است.

فقها متفقند که تجاوز بدون احرام از مسجد شجره و ديگـر مواقيـت، جـائز    

انـد اگـر از روي فراموشـي، ميقـات را رد کـرد،       نيست؛ تا جايي که برخي گفته

ات، جا احرام بندد. البته در صورت عبـور از ميق ـ  واجب است برگردد و از همان

در مورد مجزي بودن احرام از مواقيت ديگر اختلاف نظر وجـود دارد. (يـزدي،   

محاذات ميقات را که فرمودند مجـزي اسـت، در     ) مسئله٦٤٧، ص۴ق، ج۱۴۱۷

فرضي است که شخص مسـيري را انتخـاب کـرده کـه از خـود ميقـات عبـور        

ــي ــان،   نم ــد. (هم ــي، ٦٣٥، ص۴ق، ج۱۴۱۷کن ) ٤١٠، ص١ق، ج١٣٩٠؛ خمين

اين ظاهر روايت از جانب قريب به اتفاق علما و فقها، غير مقبول واقع شده بنابر
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عنه بودن ظـاهر آن از جانـب أصـحاب و     است. لذا اشکال روايت همان معرضٌ

، ۱۱ق، ج۱۴۱۶نيز معارض بودن با مفهوم حدود سـي روايـت اسـت. (عـاملي،     

معارض  ) که مفاد آنها وجوب احرام از خود مواقيت است و نيز٣٠٧ـ   ٣٢٠ص

  حلبي:  بودن با صحيحه

: يخــرج الى ميقــات 7قال ابي: «7عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم. قال

أهل أرضه، فان خشي أن يفوته الحج، أحرم من مكانه فان استطاع أن يخرج من الحرم 

  )٣٢٨، ص١١ق، ج١٤١٦(همان،  1».فليخرج ثم ليحرم

ز روي نسـيان تـرک کـرد،    کند که اگر کسـي احـرام را ا   اين روايت بيان مي

واجب است که به ميقات برگردد و از آنجا احرام بندد. از ايـن روايـت اسـتفاده    

شود کسي که ذاکر است، جائز نيست از ميقـاتْ مـرور و تجـاوز کنـد مگـر       مي

اينکه احرام بسته باشد. حتي اگر جواز احرام از محاذي ميقات را بپـذيريم، بـاز   

تياري بدون احرام از ميقات نيست. در فرض هم اين موجب جواز مجاوزت اخ

مجاوزت اختياري از ميقات نهايتاً مجزي بودن احرام در محاذي يا ميقات بعدي 

شود؛ ولي اين به معناي عدم عصيان در صورت مجاوزت اختيـاري از   مطرح مي

ميقات نيست. بنابراين بايد از ظاهر اين روايت چهارم رفع يد کنيم تـا تعـارض   

  حل شود.

  تجويز تلبيه تا بيداء  لزوم احرام از ذوالحليفه با ادله  عارض ادلهت

خورد که  رواياتي به چشم مي ةوسائل الشيعابواب الاحرام  ٣٥و  ٣٤در باب 

داننـد؛ حتـي برخـي از ادلـه، تلبيـه در       بيداء مجاز مـي   احرام و تلبيه را تا منطقه

  کنند و ايـن دقيقـاً در نقطـه    مسجد شجره را نهي، و لزوم آن در بيداء را بيان مي

کنند. برخي از  مقابل روايات سابق است که لزوم احرام از ذوالحليفه را تبيين مي

  آن نصوص عبارت است از:
                                                           

م شود تا اينکه در منطقـه حـرم وارد شـده فرمودنـد: پـدرم      . در مورد مردي سؤال کردم که فراموش کرده محر١

ترسد حج از دستش برود از همان محلش محـرم   فرمودند: بايد به ميقات مردمان سرزمينش برود. پس اگر مي

 شود پس اگر بتواند از منطقه حرم بيرون رود بايد بيرون رفته سپس محرم شود.
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هل يجوز للمتمتع بالعمرة الي الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشــجره؟ : 7سئل اباعبداالله. ١

. …فوا في البيداء لان الناس لم يعر 9نعم انما لبي النبي
  )٤٦، ص٩تا، ج (عاملي، بي 1 

توان در مسجد شجره تلبيه گفت؟ امـام   در اين روايت سائل پرسيده است آيا مي

  فرموده سيره نبي بر اين بوده که تلبيه را در بيداء بگويد تا مردم تعليم داده شوند.

قــد صــلي فـ في مسجد الشــجرة : 7فقال للاحرام التهيئ عن: ... وهب بن معاوية  صحيحه. ٢

 و قد تري اناسا يحرمون فلاتفعل حتي تنتهي الي البيداء حيث الميــل فتحرمــون...ـ  9رسول االلهفيه 

  )٤٤، ص٩تا، ج (عاملي، بي 2.تقول لبيک اللهم لبيک

شوند و اين کار  اي از مردم در بيداء محرم مي در اين روايت امام فرموده عده

  کند. لبيه در مسجد را نهي مينبايد صورت گيرد. اينجا امام به طور کلي ت

اذا صــليت عنــد الشــجرة فــلا تلــب حتــى تــاتي : 7صحيحه منصور بن حازم: ... قــال. ٣

البيداء... .
  )٤٤، ص٩تا، ج (عاملي، بي 3

  اينجا نيز تلبيه در مسجد شجره نهي شده است.  

  رواياتي ديگر در اين مضامين در همين باب وجود دارد.

  ابواب الاحرام ٣٤بررسي تعارض روايات باب 

احرام و اساس آن، تلبيه است و در اين رواياتْ تلبيـه    کننده از آنجا که محقق

در مسجد شجره نهي شده، بنابراين احرام در مسجد مشـروع نيسـت و بايـد در    

بيداء احرام بسته شود. برخي ديگر از روايات اگرچـه از تلبيـه در مسـجد نهـي     

داننـد. در هـر صـورت ايـن      نبـي مـي    و سيرهکنند، ولي تلبيه در بيداء را جز نمي

مداليل در تنافي روايات ابواب الميقات است؛ زيرا در آنها احرام متعيناً در خـود  

                                                           

آورد جـايز اسـت در مسـجد شـجره لبيـک بگويـد؟ بلـه همانـا          خواهد حج تمتـع بجـا   . آيا براي کسي که مي١

 شناختند. در بيداء لبيک گفتند چون مردم نمي 9پيامبر

  . در مورد مقدمات و آمادگي جهت محرم شـدن پرسـيدم حضـرت فرمودنـد: در مسـجد شـجره ـ کـه همانـا          ٢

هستند محـرم نشـو تـا     اي در حال احرام بستن اند ـ ديدي عده  در مسجد شجره نماز خوانده 9رسول خدا

 گويي: لبيک اللهم لبيک. شويد... مي اي که قرار داده شده برسي پس از آنجا محرم مي به بيداء در محل ميله

 . هنگامي که نزد شجره نماز گزاردي لبيک نگو تا به بيداء برسي.٣
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  مسجد شجره جائز شمرده شده است.

االله خوئي براي حل تعارض، به تقييد روايات ابواب ميقات قائل شده و  آيت

بيداء اجازه داده شده و افضـل   بيان کرده در مورد مسجد شجره، احرام و تلبيه تا

  )٥٤٨، ص٢ق، ج١٤٠٩هم احرام از بيداء است. (خوئي، 

اگر اين تعارض، مستقر شد و جمع دلالي در مورد آن کارساز نشد، نوبت به 

شـود و بايـد از داخـل     رسد. در اين مورد استصحاب جاري مـي  اصل عملي مي

سيره، جواز احـرام از  مسجد محرم شد؛ زيرا قدر مشترک از ادله و اجماعات و 

شود که مقتضاي  مسجد است و در مجزي بودن احرام خارج از مسجد شک مي

رسد بتوان جمع دلالي کرد؛ بـه ايـن    استصحاب، عدم اجزاء است. اما به نظر مي

  صورت که در مورد مسجد شجره يک عقد الاحرام و يک تلبيه داريـم کـه ادلـه   

داننـد؛ ولـي تلبيـه ـ طبـق       لازم مي ميقات، عقد احرام و فرض حج را در مسجد

ابواب الاحرام ـ جائز است تا بيداء به تأخير بيفتد و شاهد اين جمع برخـي     ادله

  از نصوص است؛ مانند:

...احرم بالحج او بالمتعة و اخــرج بغــير تلبيــة حتــى «معاوية بن عمار:   صحيحه

  رام در غيـر منطقـه  ) اينجا به اح٤٥، ص٩تا، ج (عاملي، بي». تصعد الى اول البيداء

  بيداء امر شده و فقط به تلبيه در بيداء امر شده است.

  گيري نتيجه

اي در نه کيلـوتري مدينـه    از مطالب سابق، واضح گشت که ذوالحليفه منطقه

است و در حدود سي روايت به ميقات بودن آن تصريح شده است و سـه مبنـا   

: مبنـاي اول موضـوعيت   شرعي ذوالحليفـه وجـود دارد    در مورد تعيين محدوده

ذوالحليفـه را    کند؛ مبناي دوم کـل منطقـه   داخل مسجد براي احرام را مطرح مي

دانـد، ولـي    داند؛ مبناي سوم اگرچه خصوص مسجد را موضوع مـي  موضوع مي

دانـد. مبنـاي مختـار، مبنـاي      تعدي از آن به مناطق مجاور مسجد را نيز جائز مي
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حـدود ده تاسـت ـ مـراد از ذوالحليفـه را       سوم است؛ زيرا روايات بيانيـه ـ کـه   

آغـاز را مسـجد قـرار      اند و در عين حال نقطه شجره يا مسجد شجره بيان کرده

اي ندارند. ترک قيد دخـول در   اند و به لزومِ بودن آن احرام در مسجد اشاره داده

بـه جـاي   » من«مسجد پس از احراز اينکه اين روايات در مقام بيانند و از حرف 

سازد. همچنـين بيـان    اند، ما را به صحت اين مبنا رهنمون مي استفاده کرده »في«

بيـداء ادامـه     شود احرام اختيـاري تـا منطقـه    شد از ظاهر برخي ادله استظهار مي

محاذاتند و   دارد، اما اين استظهار، محل خدشه است و روايات، مربوط به مسئله

اي نادرسـت اسـت. در ايـن     نظريهحکمي   فيه ندارند. لذا توسعه ربطي به مانحن

موضوعي که همان مبناي سوم بـود را ثابـت، و اشـکالات را      توسعه  بين، نظريه

  دفع کرديم.
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